
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه سه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سندرسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱405۶0۳۳۱0۱۱004۱4۷ مورخ ۱405/05/۱0 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی خانم ژیلا زاده فیروزآبادی به شناس�نامه ش�ماره ۲4۶ صادره از 
اردبیل فرزند چراغعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۲۷۹ مترمربع مفروز از پلاک شماره ۲۷4۹4 فرعی از ۱۷0 اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از آقای اکبر بادره و با مالکیت مالک اولیه آقای 
حجی مرتضی پیروزیار تایید می نماید. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش�ود ،در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند ،می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۷ / 05 / ۱405  
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 0۲ / 0۶ / ۱405 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱405۶0۳۲400400۱000 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک خورموج تصرف�ات مالکانه بلامعارض متقاضي خانم 
سلیمه بحراني دشتي فرزند عبدالمجید بشماره شناسنامه ۳5500۷0۹۷۷ 
صادره از در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲000.۹ مترمربع 
پلاک ۷55 فرعي از ۲۱۹۶ اصلي مفروز و مجزي ش�ده از پلاک ۲۱۹۶ اصلي  
واقع در لاورشرقی محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي ش�ود ،در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باش�ند ،مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۷ / 05 / ۱405  
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وقتي به وضعيت ميانكاله نگاه مي‌كنيم به 
حوريه ملكي

  گزارش یک 
واقعيت تلخي مي‌رسيم كه نشان مي‌دهد 
اين تالاب قرباني تغييرات اقليمي، كاهش 
بارش يا خشكســالي‌هاي پي‌درپي نيست، بلكه به‌شــدت تحت تأثير 
تصميم‌ها و مداخلات انســاني قرار گرفته است. سدسازي‌هاي بي‌رويه، 
برداشت‌هاي مستمر آب براي كشاورزي، تغيير مسير رودخانه‌ها، فشار بر 
اراضي حاشيه تالاب و بي‌توجهي به هشدارهاي كارشناسي، سال‌هاست 
اين اكوسيستم را از درون فرسوده كرده است. كاهش سطح آب، افزايش 
شوري در بخش‌هايي از تالاب و كوچك شدن زيستگاه‌هاي آبي، شرايط را 
براي پرندگان مهاجر و گونه‌هاي گياهي و جانوري دشــوار كرده است. 
پرندگاني كه هر سال ميانكاله را به‌عنوان ايستگاه امن مهاجرت انتخاب 
مي‌كردند، امروز با كمبود غذا، كاهش پهنه‌هاي آبي و ناامني زيستي روبه‌رو 

شده‌اند. 
  تالابي كه از آب تهي شد

ميانكاله در حافظه طبيعي ايران، جايگاهي فراتر از يك محدوده جغرافيايي 
دارد. اين پهنه ارزشمند در شرق مازندران، به‌دليل موقعيت خاص خود 
ميان خشكي، دريا و تالاب، همواره يكي از كانون‌هاي اصلي تنوع زيستي 
كشور بوده است. تركيب كم‌نظير آب، نيزار، مرتع، شنزار و پوشش گياهي، 
اين منطقه را به زيستگاهي طبيعي براي گونه‌هاي فراوان جانوري و گياهي 
تبديل كرده بود. اما آنچه امروز از اين چشــم‌انداز باقي مانده، تصويري 

نگران‌كننده از عقب‌نشيني آب و پيشروي خشكي است. 
بر اساس داده‌هاي مطرح‌شده از وضعيت منطقه، بيش از ۱۵هزارهكتار 
از پهنه آبي ميانكاله خشك شده اســت. اتفاقي كه بيانگر از دست رفتن 
بخشي از شاهرگ حياتي تالاب است. وقتي يك‌سوم ظرفيت زيستي يك 
تالاب از بين مي‌رود، زنجيره‌اي از بحران‌ها آغاز مي‌شود، از كاهش غذاي 
پرندگان گرفته تا مرگ زيستگاه‌هاي گياهي، از افزايش گردوغبار محلي تا 
تغيير الگوي معيشت جوامع اطراف. خشكي تالاب، فقط آب را از ميانكاله 
نمي‌گيرد؛ آرام‌آرام حيات، امنيت زيستي، اقتصاد محلي و اميد به احياي 
منطقه را نيز تهديد مي‌كند. در يك دهه گذشــته، گفته مي‌شود صدها 
ميليون مترمكعب آب از چرخه زيســتي ميانكاله كاسته شده است. اين 
كاهش، تالاب را با فشاري چندلايه مواجه كرده است. از يك سو، كاهش 
ورودي آب باعث شده پهنه‌هاي كم‌عمق و حساس تالاب زودتر خشك 
شوند و از سوي ديگر، افزايش شوري در برخي بخش‌ها تعادل زيستي را بر 
هم زده و شرايط را براي ادامه حيات بسياري از گونه‌ها نامناسب كرده است. 
در چنين وضعيتي، پرندگان مهاجر كه ميانكاله براي آنها توقفگاهي حياتي 
در مسير مهاجرت بود، با دشواري‌هاي جدي براي تغذيه و استراحت روبه‌رو 
شده‌اند. اهميت ميانكاله تنها در حضور پرندگان مهاجر خلاصه نمي‌شود. 
تالاب‌ها نقش مهمي در تنظيم اقليم محلي، كنترل سيلاب، تغذيه آب‌هاي 
زيرزميني، كاهش گردوغبار، پشتيباني از تنوع زيستي و حتي سلامت 
جوامع انساني دارند. از بين رفتن يك تالاب، به معناي حذف يك بخش 
از طبيعت نيست؛ به معناي برهم خوردن شــبكه‌اي از روابط زيستي و 
اجتماعي است. وقتي تالاب ضعيف مي‌شود، روستاهاي پيراموني نيز آسيب 
مي‌بينند؛ معيشت دامداران، كشاورزان، صيادان و ساكنان محلي تحت‌تأثير 

قرار مي‌گيرد و فشار بر منابع باقي‌مانده افزايش مي‌يابد. 
  رد پاي مديريت ناپايدار

مهرداد ثابتيان، كارشناس محيط زيست با بيان اينكه بحران ميانكاله را 
نبايد فقط به حساب آسمان كم‌باران وصل كرد، مي‌گويد:»تغييرات اقليمي 
واقعيتي جدي است، اما در ميانكاله، سهم مديريت ناپايدار و تصميم‌هاي 
كوتاه‌مدت را نمي‌توان ناديده گرفت. سال‌ها اجراي طرح‌هاي عمراني بدون 
ارزيابي كافي، برداشت آب بدون توجه به حقابه محيط‌زيستي، دست‌اندازي 
به اراضي حاشيه‌اي و بي‌توجهي به ظرفيت تحمل اكوسيستم، اين تالاب 
را در وضعيتي قرار داده كه احياي آن نيازمند تصميم‌هاي سخت، علمي 

و فوري است.«
او ادامه مي‌دهد:»يكي از خطاهاي رايج در مواجهه با تالاب‌ها، نگاه بخشي به 

منابع طبيعي است؛ نگاهي كه آب را فقط براي كشاورزي مي‌بيند، زمين را 
فقط براي توسعه مي‌خواهد و محيط‌زيست را تا زماني ارزشمند مي‌داند كه 
مانع اجراي پروژه‌ها نباشد. نتيجه چنين رويكردي، همين وضعيتي است 
كه امروز در ميانكاله ديده مي‌شود. تالابي كه از چند سو تحت فشار است و 
هر دستگاه يا گروه، بخشي از مسئله را مي‌بيند، اما كليت اكوسيستم كمتر 

در تصميم‌گيري‌ها محور قرار مي‌گيرد.«
اين كارشــناس محيط‌زيســت تأكيد مي‌كند:»در اين ميان، مســئله 
مسئوليت‌پذيري مديريتي اهميت ويژه‌اي دارد. طي سال‌هاي اخير هشدار 
صاحبنظران و كارشناسان درباره وضعيت ميانكاله، اگر به برنامه عملي و 
الزام‌آور تبديل مي‌شد، شايد امروز تصوير ديگري از اين منطقه داشتيم. 
هشدارهايي كه درباره كاهش آب، آلودگي، فشار دام، آتش‌سوزي، تخريب 
پوشش گياهي و تعرض به اراضي داده شد، نيازمند پاسخ روشن و اقدام مؤثر 

بود. اما تجربه ميانكاله نشان مي‌دهد؛ فاصله ميان هشدار و اقدام، گاهي 
آن‌قدر طولاني مي‌شود كه طبيعت فرصت ترميم خود را از دست مي‌دهد.«

با اين حال، در تحليل بحران ميانكاله نبايد همه تقصيرها را به گردن جوامع 
محلي انداخت. دامداران، روستاييان و بهره‌برداران محلي بخشي از واقعيت 
اجتماعي اين منطقه‌اند و حذف يا ناديده گرفتن آنان نه ممكن اســت و 
نه راه‌حل پايداري به شمار مي‌رود. مديريت موفق ذخيره‌گاه‌هايي مانند 
ميانكاله، بدون مشاركت مردمي و بدون استفاده از دانش بومي، به نتيجه 
نمي‌رسد. جوامع محلي، اگر در فرايند تصميم‌سازي ديده شوند، مي‌توانند 
از تهديد به فرصت تبديل شوند؛ زيرا آنان منطقه را مي‌شناسند، تغييرات 
آن را لمس كرده‌اند و بيش از هر گروه ديگري پيامدهاي نابودي تالاب را در 

زندگي روزمره خود مي‌بينند. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران ـ ســاري، در نشســت با 

دامداران و ذي‌نفعان ميانكاله در اداره منابع طبيعي شهرســتان بهشهر، 
با اشاره به همين ضرورت، گفته:»برنامه‌ريزي براي حفاظت و ساماندهي 
ميانكاله بايد با مشاركت مســتقيم جوامع محلي انجام شود، چراكه اين 
قشر شناخت دقيقي از ظرفيت‌ها، چالش‌ها و نيازهاي اين منطقه دارند.«

علي باقري‌جامخانه همچنين بــر هم‌افزايي دســتگاه‌ها و مردم تأكيد 
كرد و افزود:»نمي‌توان نسبت به آسيب‌هايي كه متوجه منابع طبيعي و 
سرمايه‌هاي ملي است بي‌تفاوت بود و همه دستگاه‌ها و ذي‌نفعان بايد براي 

صيانت از اين ميراث ارزشمند در كنار يكديگر قرار گيرند.«
اين سخنان، اگر در سطح سياستگذاري و اجرا جدي گرفته شود، مي‌تواند 
نقطه شروعي براي تغيير رويكرد باشد. ميانكاله بيش از هر چيز به مديريت 
يكپارچه نياز دارد؛ مديريتي كه نه طبيعــت را در برابر مردم قرار دهد و 
نه معيشــت مردم را بهانه‌اي براي تخريب منابع طبيعي كند. راه ميانه، 

همان مشاركت مســئولانه اســت؛ يعني قانونگذاري روشن، آموزش، 
نظارت، حمايت از معيشت‌هاي سازگار با محيط زيست و برخورد جدي با 

تخريب‌هاي عمدي يا سوداگرانه. 
  نجات با مشاركت محلي

يكــي از چالش‌هاي هميشــگي ميانكاله، نحــوه تعامل با دامــداران و 
بهره‌برداران محلي است. بخشي از فشار برپوشش گياهي و مراتع منطقه، 
به حضور دام وابسته است. اما همين مســئله نيز بايد با نگاه كارشناسي 
و اجتماعي مديريت شــود، نه با اتهام‌زني كلي و تصميم‌هاي يك‌طرفه. 
در حوادثي مانند آتش‌ســوزي، گاه بدون بررسي دقيق، افكار عمومي يا 
دستگاه‌ها انگشت اتهام را به سمت دامداران مي‌گيرند؛ در حالي كه چنين 
رويكردي مي‌تواند اعتماد محلي را تخريب و همكاري مردم را دشوارتر كند. 
مديــركل منابع طبيعــي و آبخيــزداري مازندران ـ ســاري در همين 
زمينه گفته:»نبايد در حوادثي مانند آتش‌ســوزي‌هاي ميانكاله، بدون 
بررســي دقيق، انگشت اتهام به ســمت دامداران نشــانه رود.« او ادامه 
داد:»اختلاف‌نظرها و نبود مشاركت مؤثر ميان بوميان و ذي‌نفعان، روند 
حفاظت از ميانكاله را با چالش مواجه مي‌كند و لازم است تصميم‌گيري‌ها 

با محوريت جامعه محلي انجام شود.«
اين نگاه از آن جهت اهميت دارد كه حفاظت پايدار، تنها با حصاركشي و 
ممنوعيت محقق نمي‌شود. اگر مردم محلي احساس كنند در تصميم‌ها 
جايي ندارند، حفاظت به يك امر تحميلي تبديل مي‌شود. اما اگر نمايندگان 
جوامع محلي در نشست‌هاي تصميم‌سازي حضور داشته باشند، قواعد 
چراي دام، كنترل آتش‌سوزي، حفاظت از پوشش گياهي و گزارش تخلفات 

مي‌تواند با همراهي واقعي مردم پيش برود. 
باقري جامخانه نيز بر همين نكته تأكيد كرده و تصريح كرده كه حضور 
نمايندگان جوامع محلي در نشست‌هاي تصميم‌سازي مي‌تواند به اتخاذ 

راهكارهاي عملي و مؤثر براي حفظ ميانكاله كمك كند. 
او با اشاره به اينكه بر اساس ضوابط اعلام‌شده، حضور دام سبك در مراتع 
ميانكاله فقط از ابتداي آذر تا پايان ارديبهشت مجاز است و پس از آن دام‌ها 
بايد به مناطق ييلاقي منتقل شوند، اظهار كرد: »بر اساس قوانين، حضور 
دام سبك در مراتع ميانكاله تنها از ابتداي آذر تا پايان ارديبهشت‌ماه مجاز 
است و پس از آن دام‌ها بايد به مناطق ييلاقي منتقل شوند. هرچند بيشتر 
دامداران اين قانون را رعايت مي‌كنند، اما انتظار مي‌رود همه بهره‌برداران 

نسبت به اجراي دقيق آن اهتمام داشته باشند.«
رعايت همين قواعد، اگر با آموزش، حمايت و نظارت همراه شود، مي‌تواند 
فشار بر مراتع را كاهش دهد. اما اگر تنها در قالب دستور اداري باقي بماند، 
نتيجه محدودي خواهد داشت. برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي، همكاري با 
تعاوني‌هاي دامداران، ايجاد سازوكارهاي هشدار سريع براي آتش‌سوزي، 
مشاركت مردم در پايش منطقه، بازنگري در الگوي بهره‌برداري و تأمين 
حقابه تالاب، حلقه‌هايي از يك زنجيره‌اند كه بدون هركدام، نجات ميانكاله 
ناقص مي‌ماند. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران ـ ســاري، 
حفاظت از ميانكاله را مسئوليتي همگاني دانسته و گفته:»اين عرصه‌هاي 
طبيعي متعلق به همه مردم و نسل‌هاي آينده است و هرگونه اقدام عمدي 
يا سهوي كه منجر به تخريب يا آتش‌سوزي شود، علاوه بر خسارت به منابع 

طبيعي، تضييع حقوق عمومي محسوب مي‌شود. «
اين مسئول تأكيد كرد:»برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و اجراي برنامه‌هاي 
پيشگيرانه با همكاري تعاوني‌هاي دامداران و دستگاه‌هاي اجرايي، نقش 
مهمي در كاهش آسيب‌ها و ارتقاي مشاركت مردمي در حفاظت از ميانكاله 

خواهد داشت.«
اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا اين ســخنان به برنامه‌اي عملي و 
زمان‌بندي‌شده تبديل مي‌شود يا ميانكاله همچنان در چرخه وعده‌ها و 
هشدارها باقي مي‌ماند؟ تجربه نشان داده است، طبيعت با بيانيه و نشست 
احيا نمي‌شود. تالاب، آب مي‌خواهد، مديريت مي‌خواهد، قانون مي‌خواهد، 
مشاركت محلي مي‌خواهد و مهم‌تر از همه، اراده‌اي مي‌خواهد كه منافع 

كوتاه‌مدت را فداي حيات بلندمدت سرزمين نكند. 

 درد جانسوز ميانكاله از زخم‌هاي توسعه 
بي‌تدبيري‌هاي مديريتي و سدسازي‌هاي بي‌رويه، در كنار ناديده گرفتن هشدارهاي كارشناسان، توازن زيست‌محيطي ميانكاله را به‌سرعت نابود مي‌كند 

 نجات خاك مزارع لرستان با كشاورزي حفاظتي
تغييرات اقليمي، كاهش منابــع آب، تخريب خاك و 
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پيامدهاي ناشــي از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، در 
سال‌هاي اخير تأثير مستقيمي بر افت توليد و كاهش 
پايداري بخش كشاورزي گذاشته و ضرورت بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين را بيش از 
گذشته آشكار كرده اســت. در اين ميان، كشــاورزي حفاظتي به‌عنوان يكي از 
رويكردهاي مؤثر در صيانت از منابع آب و خاك، مي‌تواند زمينه حفظ و تقويت توليدات 
كشاورزي را فراهم كند. لرستان نيز با وجود برخورداري از ظرفيت‌هاي قابل‌توجه 
اقليمي و جايگاه مهم در توليد محصولات كشاورزي، به‌دليل تداوم برخي روش‌هاي 
سنتي و تشــديد آثار تغييرات آب‌وهوايي، با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده است؛ 
چنان‌كه به گفته عضو هيئت‌علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان، 
توسعه كشاورزي حفاظتي يكي از مهم‌ترين راهكارها براي نجات منابع اين استان در 

برابر تنش‌هاي اقليمي به شمار مي‌رود. 
     

يكي از مشكلاتي كه سال‌هاست گريبانگير كشاورزان شــده تا آنها نتوانند بهره لازم را از 
توليدات خود ببرند، استفاده از روش‌هاي سنتي در كشاورزي است كه علت رامي توان در 
كوچكي زمين‌ها و نداشتن سرمايه لازم براي استفاده ازفن آوري‌هاي نوين جست‌وجو كرد. 

موضوعي كه موجب شده تا در حال حاضر زمين‌هاي كشاورزي ومنابع آبي به شدت دچار 
آسيب شود.  دراين ميان لرستان با دارا بودن بيش از 800هزار هكتار اراضي كشاورزي يكي 
ازاستان‌هاي مهم در زمينه توليدات انواع محصولات كشاورزي است. اين درحالي است 
كه با وجود اين مزايا، بكار‌گيري روش‌هاي سنتي موجب شده تا آنها نتوانند بهره لازم را از 
زحمات خود ببرند، موضوعي كه به گفته كارشناسان كشاورزي تنها راه نجات آن، بكار‌گيري 

كشاورزي حفاظتي است. 
  لزوم تحول بنيادين در كشاورزي 

طبق آمارها ســالانه بالغ بر ۳۰۰هزارتن محصولات باغي درلرســتان توليد مي‌شود كه 
بيشترين ميزان مربوط به شهرستان‎هاي بروجرد، خرم‌آباد، دورود، سلسله، كوهدشت، 
اليگودرز، پلدختر، ازنا، چگني و رومشكان است. اين درحالي است كه اين استان با توليد 
سالانه بيش از 130هزار تن انواع حبوبات رتبه نخست كشور را به خود اختصاص داده است. 
همچنين سالانه از اراضي اين استان ۵۵۰ هزار تن گندم و ۱۵۰هزار تن جو برداشت شود. 
با اين وجود بي‌توجهي به استفاده از روش‌هاي نوين كشاورزي كه يكي از مهم‌ترين آنها 
كشاورزي حفاظتي است موجب شده تا زنگ خطر كاهش توليدات محصولات كشاورزي از 
سوي كارشناسان كشاورزي به صدا درآيد. مسعود رفيعي، عضو هيئت علمي مركز تحقيقات 
و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي لرستان با بيان اينكه پايداري توليد در بخش كشاورزي 

بدون حفاظت از منابع آب و خاك، عملًا ناممكن است، مي‌گويد:»كشاورزي حفاظتي با 
تكيه بر اصول علمي حداقل دستكاري خاك، حفظ بقاياي گياهي و تناوب زراعي، راهكار 

اصلي براي افزايش تاب‌آوري مزارع استان در برابر تنش‌هاي اقليمي است.«
وي با اشاره به مزاياي حفظ بقاياي گياهي در مزارع با بكار‌گيري اين روش مي‌افزايد:»بقاياي 
گياهي مانند يك سپر دفاعي در برابر فرسايش بادي و آبي عمل كرده و با كاهش تبخير، 
رطوبت خاك را تثبيت مي‌كند.« اين درحالي است كه حداقل اختلاط مكانيكي خاك، حفظ 
بقاياي گياهي يا گياهان پوششي روي سطح خاك وتناوب محصولات زراعي با گونه‌هاي 

مختلف تنها گوشه‌اي از مزايا كشاورزي حفاظتي است. 
همچنين صرفه جويي در وقت و نيروي كار، كاهش هزينه‌هاي سوخت، عملياتي و نگهداري 
ماشين آلات، افزايش حاصلخيزي خاك، كاهش فرسايش و تخريب خاك. افزايش عملكرد 
و كيفيت محصول، كاهش اثرات تغيير اقليم، افزايش تنوع زيستي و تعادل بيولوژيكي از 

ديگر مزاياي استفاده از اين روش است. 
از آنجا كه در كشاورزي حفاظتي مي‌توان از محصولات زراعي مختلفي استفاده كرد كه 

با شرايط بوم شناختي منطقه، نيازهاي بازار و اصول كشاورزي حفاظتي سازگار باشند. 
لذا استفاده ازاين روش در لرستان از كارايي بالايي برخوردار است. ازآنجايي كه كشت گندم، 
جو وكلزا دراين استان رونق دارد، اين نوع از كشت موجب افزايش مواد آلي خاك، كاهش 

فرسايش و تبخير و افزايش تنوع زيستي مي‌شود. همچنين كشت حبوبات وگياهان ريشه‌اي 
مي‌تواند موجب افزايش ازت، آنتي اكسيدان و افزايش مواد آلي خاك، شود. با اين وجود، عدم 
آگاهي و آموزش كافي براي كشاورزان و مشاوران در مورد فوايد، تأمين نشدن نهاده‌هاي لازم 
مانند بذرهاي مناسب، ماشين آلات كشت مستقيم، گياهان پوششي و كودهاي آلي، عدم 
وجود حمايت‌هاي دولتي مانند تسهيلات اعطايي، بيمه، قيمت گذاري منصفانه و ترويج 
كشاورزي حفاظتي، مقاومت فرهنگي و رواني براي تغيير الگوي سنتي كشاورزي و اعتماد 

به خاك‌ورزي و شخم زدن موجب شده تا اين روش به طورجدي محقق نشود. 

   سيستان‌وبلوچستان  طراحي و ســاخت 
فانتوم  هد  نخستين 
راديولوژي دندانپزشــكي توليد داخل با قابليت 
تصويربرداري با اشــعه ايكس ازســوی يكي از 
فناوران مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم 

پزشكي زاهدان انجام شد. 
دكتر حسين انصاري مقدم، معاون تحقيقات و فناوري 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفت: در راستاي حمايت 
از توليدات دانش‌بنيان، نخستين هد فانتوم راديولوژي 
دندانپزشــكي كشــور با قابليت تصويربرداري با اشعه 
ايكس )X- ray( ازسوی آقاي حميد جعفري شاهرودي، 
فناور مســتقر در مركز رشد فناوري ســامت دانشگاه 

علوم پزشــكي زاهدان، طراحي، ســاخته و به دانشكده 
دندانپزشــكي اين دانشــگاه تحويل شــد. وي افزود: 
اين محصول با هــدف ارتقاي كيفيــت آموزش عملي 

دانشجويان دندانپزشــكي طراحي شده و امكان تمرين 
مهارت‌هــاي راديوگرافي، از جملــه جايگذاري صحيح 
سنســور، تنظيم زاويه تابش اشعه ايكس و تهيه تصاوير 
استاندارد را پيش از كار با بيمار فراهم مي‌كند، موضوعي 
كه نقش مؤثري در افزايش دقت و آمادگي دانشجويان 
براي ورود به محيط باليني دارد. اين مسئول تصريح كرد: 
قابليت تصويربرداري واقعي با اشعه ايكس و نمايش دقيق 
ريشه‌ها، كانال‌هاي دنداني و ساير ساختارهاي مورد نياز 
براي آموزش، اين هد فانتوم را به ابزاري كاربردي و نزديك 
به شرايط واقعي درمان تبديل كرده است. به گفته انصاري 
مقدم تا پيش ازاين، نمونه‌هاي مشابه اين تجهيز آموزشي 
تنها از كشورهاي امريكا، ژاپن و چين وارد كشور مي‌شد. 

   بوشهر  اســتاندار بوشهر از 
عمليــات  پايــان 
ســاختماني ســه پروژه عظيم درماني شــامل 
بيمارســتان جايگزين فاطمه زهرا مادر و كودك، 
بيمارســتان ۱۷شــهريور برازجان و بيمارستان 
اعصاب و روان تا اوايل بهار ســال آينده خبر داد. 
ارســان زارع، اســتاندار بوشــهر در جريان بازديد 
محمدرضا ظفرقندي، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي از درمانگاه تخصصي و فوق‌تخصصي ولايت و 

بيمارستان درحال ساخت ۱۷شهريور برازجان، گفت: 
اين پروژه‌ها نقش مهمي در ارتقاي خدمات ســامت 
شهرستان دشتستان و مناطق پيراموني خواهد داشت 
و از اين رو، تسريع در تكميل شدن و بهره‌برداري از آن 

از اولويت‌هاي استان است. 
وي با اشــاره به پروژه‌هاي اولويت‌دار حوزه سلامت 
استان يادآور شد: بيمارســتان جايگزين فاطمه زهرا 
مــادر و كودك، بيمارســتان ۱۷شــهريور برازجان، 
بيمارســتان اعصاب و روان، طرح توســعه پرديس 

دانشگاهي و دانشكده‌هاي پزشــكي و دندانپزشكي، 
بيمارستان عسلويه و بيمارستان كنگان، از مهم‌ترين 
پروژه‌هاي در دســت اجراي حوزه ســامت استان 
هستند. استاندار بوشــهر تصريح كرد: بر اساس اعلام 
پيمانكاران و مجريان طرح‌ها، اين پروژه‌ها در ســال 
آينده به بهره‌برداري خواهند رسيد تا گام مؤثري در 
ارتقاي شاخص‌هاي سلامت و افزايش دسترسي مردم 
اســتان به خدمات درماني تخصصي و فوق‌تخصصي 

برداشته شود. 

توليد نخستين هد فانتوم راديولوژي دندانپزشكي كشور در زاهدان
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ميانكاله، ايــن نام براي دوســتداران محيط‌زيســت و دغدغه‌مندان منابع طبيعي، علاوه بر يك تالاب يا شــبه‌جزيره در شــمال كشــور، يادآور يكي از ارزشــمندترين ذخيره‌گاه‌هاي زيســتي كشــور و 
جهان اســت. جايي كه روزگاري مأمن پرندگان مهاجر، زيســتگاه گونه‌هاي كميــاب و پناهگاه حيات در مرز خشــكي و آب بود. اما امــروز اين پهنه كم‌نظير، بيش از آنكه نماد شــكوه طبيعت ايران باشــد، 
به نشــانه‌اي از فرســايش، بي‌تدبيري و مرگ آرام اكوسيســتم‌هاي كشــور تبديل شــده اســت. آنچه در ميانكاله مي‌گذرد، نه اغراق رســانه‌اي اســت و نه هشــداري براي جلب توجه، بلكــه واقعيتي 
تلخ اســت كه در اســتان مازندران و در ســكوتي ســنگين رخ مي‌دهد. تالابي كه زماني با آب، پرنده، گياه و زندگي تعريف مي‌شــد، اكنون با خشكي، شــوري، آتش‌سوزي، كاهش زيســتگاه و نگراني‌هاي 
اجتماعي شــناخته مي‌شــود. در چنين وضعيتي، مديركل منابع طبيعي و آبخيــزداري مازندران ـ ســاري، تأكيد كرده كه حفاظت پايــدار از اين ذخيره‌گاه بدون مشــاركت جوامع محلي ممكن نيســت. 

ان
یز

 |‌ م
ور

ی‌پ
حب

ی م
هد

م


